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از  یک  هیچ  در  انصافاً  که  شما  زیبای  و  دقیق  مستدل،  کامل،  پاسخ های  از  صمیمانه  تشکّر  با 
سایت های اسلامی سراغ نداریم و مایه ی هدایت و معرفت ما در این روزگار حیرت شده است. لطفاً 
»معجزه« را برای ما تعریف کنید و بفرمایید که تفاوت آن با سحر چیست؟ با توجّه به اینکه امروزه 
ساحران بی دین در هند و ژاپن و جاهای دیگر کارهای خارق العاده و محیّر العقولی انجام می دهند 
که در ظاهر تفاوتی با »معجزه« ندارند و حتّی بعضاً به قصد شبیه سازی و معارضه با معجزات انبیا 

انجام می شوند!

برای  ممکن  غیر  چیزی  معنای  به  اصطلاح  در  و  کننده«  »عاجز  معنای  به  لغت  در  »معجزه« 
انسان و جن است که مدّعی انتصاب از جانب خداوند به منصبی ممکن، در پی إعلام قبلی خود 
یا درخواست مردم یا به نحوی که تعلّق آن به او و دلالت آن بر صدق ادّعایش قطعی باشد، إظهار 

می کند. بنابراین، می توان گفت:

اولًا »معجزه« چیزی است که إظهار آن برای هیچ انسان و جنّی -از آن حیث که انسان و جنّ است- 
امکان ندارد؛ مانند تبدیل کردن عصا به اژدها و خارج کردن شتر از کوه و زنده کردن مجسّمه ی گِلی 
و جاری ساختن آب از انگشتان و دو نیم کردن ماه در آسمان و آوردن کتابی مانند قرآن که برای هیچ 
انسان و جنّی امکان ندارد و این از آن روست که اگر برای جنّیان امکان داشته باشد، ممکن است 
انسانی با کمک گرفتن از جنّیان آن را إظهار کند و با این وصف، موجب یقین به صدور آن از جانب 
خداوند نمی شود؛ مانند جابه جا کردن اشیاء بدون تماس با آن ها و ربودن آن ها از پیش چشم ناظران 
و خبر دادن از اشیائی پنهان در جایی معیّن که برای داخل شوندگان به آن جا قابل مشاهده است 
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و معلّق ساختن خود یا چیزی قابل حمل میان زمین و آسمان و کارهایی دیگر از این دست که میان 
امکان  »امکان«،  از  مراد  وانگهی  می شود.  انجام  جنّیان  از  گرفتن  کمک  با  و  دارد  رواج  ساحران 
وقوعی، عادی و اتّفاقی است؛ زیرا چیزی که وقوع آن در جهان مادّی به صورت عادی یا اتّفاقی 
ممکن است، »معجزه« محسوب نمی شود؛ مانند وقوع کسوف، بروز زلزله، حدوث گردباد و سقوط 
شهاب سنگ؛ مگر آنکه از سویی متّصل به درخواست مردم یا إعلام قبلی إظهار کننده باشد و از 

سوی دیگر توسّط اظهار کننده قابل تکرار باشد.

لحاظ  از  ممکن  منصبی  به  خداوند  جانب  از  انتصاب  مدّعی  که  است  چیزی  »معجزه«  ثانیاً 
به  خداوند  جانب  از  انتصاب  مدّعی  که  چیزی  وصف،  این  با  و  می کند  إظهار  شرعی  یا  عقلی 
منصبی غیر ممکن از لحاظ عقلی یا شرعی إظهار می کند، »معجزه« محسوب نمی شود؛ مانند 
چیزی که مدّعی یگانگی با خداوند یا فرزندی برای او یا نبوّت بعد از پیامبر خاتم یا امامت بعد از 
خلیفه ی دوازدهم یا نسخ فرائض اسلام یا ترخیص گناهان کبیره، إظهار می کند؛ با توجّه به اینکه 
انتصاب از جانب خداوند به چنین مناصبی عقلًا یا شرعاً محال است. از اینجا دانسته می شود 
که مدّعی انتصاب از جانب خداوند به منصبی غیر ممکن، هرگاه چیزی شبیه به »معجزه« إظهار 
کند، تصدیق نمی شود، بلکه »دجّال« شمرده می شود؛ زیرا در روایات متواتر اسلامی تأکید شده 
است که »دجّال« ادّعای ربوبیّت دارد و چیزهایی شبیه »معجزه« إظهار می کند، ولی تصدیق او 

جایز نیست.

ثالثاً »معجزه« چیزی است که مدّعی انتصاب از جانب خداوند به منصبی ممکن، با إعلام قبلی 
خود یا درخواست مردم إظهار می کند و با این وصف، اگر بدون إعلام قبلی او و بدون درخواست 
مردم ظاهر شود، »معجزه« شمردن آن مصادره به مطلوب است؛ مانند اینکه رویدادی غیر طبیعی 
در جهان روی دهد و ادّعا کننده ای مدّعی شود که آن برای اثبات ادّعای او روی داده است! مگر 
اینکه تعلّق آن به او از یک سو و دلالتش بر صدق ادّعای او از سوی دیگر، قطعی باشد؛ مانند ندای 
او و بدون درخواست مردم ظاهر  نام و مشخّصات مهدی که ظاهراً بدون إعلام قبلی  به  آسمانی 
می شود، ولی تعلّق آن به او و دلالتش بر صدق ادّعای او قطعی است و از این رو، »معجزه« محسوب 

می شود.

است  ممکن  منصبی  به  خداوند  جانب  از  انتصاب  مدّعی  که  کسی  هر  برای  »معجزه«  رابعاً 
مذکور  منصب  به  خداوند  جانب  از  او  انتصاب  به  معجزه ای  صاحب  اینکه  مگر  است،  ضروری 
»نص« کند؛ چراکه در این صورت، إظهار »معجزه« توسّط او ضروری نیست و تبعاً درخواست آن 
از او نیز وجهی ندارد، مشروط به اینکه مصداق او برای مردم شناخته باشد؛ چراکه اگر مصداق 
او برای آنان شناخته نباشد، إظهار »معجزه« برای شناساندن مصداق او به آنان ضروری است؛ 
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مانند مهدی که منصب او بنا بر روایات متواتر برای مردم شناخته است، ولی مصداق او برای آنان 
شناخته نیست و از این رو، خداوند با »ندایی آسمانی« مصداق او را به آنان می شناساند و با اشاره 
بِعُوهُ«؛ »این مهدی است، پس از او اطاعت کنید«1. بنابراین،  به او می فرماید: »هَذَا الْمَهْدِيُّ فَاتَّ
کسی که خود را مهدی می شمارد نمی تواند با استناد به روایات متواتر از مردم توقّع داشته باشد 
که از او اطاعت کنند، مگر پس از اینکه مهدی بودن خود را با »معجزه« برای آنان إثبات کند؛ با 
توجّه به اینکه او مدّعی است: »من مهدی هستم )صغرا( و اطاعت از مهدی واجب است )کبرا(، 
پس اطاعت از من واجب است )نتیجه(«، در حالی که روایات متواتر تنها کبرای ادّعای او را اثبات 
می کنند و از اثبات صغرای ادّعای او عاجز هستند و با این وصف، اطاعت از او به اعتبار واجب بودن 

اطاعت از مهدی، سفاهت است.

از اینجا دانسته می شود کسانی که بدون آوردن »معجزه« با شرایط و خصوصیّات فوق، خود را 
منصوب از جانب خداوند می شمارند و با استناد به روایات مختلف از مردم می خواهند که مطیع 
آنان شوند، مدّعیانی دروغین هستند و این قاعده ی مهمّی است که حضرت علامه منصور هاشمی 

خراسانی أیّده الله تعالی در برخی گفتارهای نورانی خود بر آن تأکید فرموده است2.

با موضوع طریقه ی شناخت حجت الهی، شبهاتی درباره ی روشی که حضرت علامه  در رابطه 
برای این شناخت ارائه دادند مطرح است. إن شاء الله باز هم با دلایل متقن و مستدل خویش ما را 

از چشمه ی ناب معرفت سیراب کنید:

1 . به باور حضرت علامه، نص باید علاوه بر مفهوم دربردارنده ی مصداق عینی شخص مورد نظر 
نیز باشد؛ یعنی حجت الهی در زمان حیات خویش جانشین خود را با ذکر مصداق تعیین می کند. 
از اهل کتاب میثاق می گیرد که اگر  آیه ی ۸1 سوره ی آل عمران ،  اما ما می بینیم که خداوند در 
فرستاده ای آمد و آنچه را نزد آن هاست تصدیق کرد، به نبوت او ایمان بیاورند و این را برای اثبات 
نبوت او کافی بدانند، بدون آنکه از او معجزه طلب کنند؛ یا ما می بینیم که امام علی بن موسی الرضا 

بابویه،  لابن  الخصال  ص۳2۸؛  للنعماني،  الغیبة  ص۷2؛  ج2،  للطبراني،  الشامیین  مسند  ص۳۳1؛  للصفار،  الدرجات  بصائر   .  1
ص۶۴۹؛ کمال الدین وتمام النعمة لابن بابویه، ص۶۷1؛ کفایة الأثر للخزاز، ص1۵1؛ تاریخ موالید الأئمة لابن الخشاب، ص۴۶؛ عقد 

الدرر في أخبار المنتظر للمقدسي، ص1۳۵؛ الصراط المستقیم للعاملي، ج2، ص2۵2
2 . رجوع کنید به: گفتار ۵۷.

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۸/۳/۲۰نويسنده: علی رضاپرسش فرعی ۱ 
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نام محمّد  این که  به  با استناد  تنها  او می خواهد که  از  با جاثلیق مسیحی،  در مناظره ی خویش 
صلّی الله علیه و آله و سلّم در کتاب مقدس آن ها آمده، به نبوت او ایمان بیاورد. این تضاد را چگونه 

می توان توجیه کرد؟

2 . به نظر می آید خداوند در آیاتی از قرآن کریم )مثل الأنعام/ 1۰۹ و غافر/ ۷۸( از صدور معجزه 
اجتناب می ورزد و آن را به عنوان راه شناخت اعلام نمی کند یا می بینیم که در بعضی از انبیا مانند 

نوح علیه السلام، صدور معجزه مصادف می شود با عذاب الهی...

این شبهه، از مغالطات رایج در میان مدّعیان دروغین است که برای فریب عوام سامان داده شده 
است و با توجّه به نکات زیر برطرف می شود:

ایمان آوردن و یاری رساندن به »رسول« را واجب  آیه ی ۸1 سوره ی آل عمران،  1 . خداوند در 
ینَ لَمَا آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُولٌ  بِیِّ هُ مِیثَاقَ النَّ خَذَ اللَّ

َ
دانسته و فرموده است: وَإِذْ أ

به  پیامبران میثاق گرفت که هرگاه  از  ۚ؛ »و چون خداوند  هُ  وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ  لَتُؤْمِنُنَّ  مَعَکُمْ  لِمَا  قٌ  مُصَدِّ
را تصدیق می کرد،  بود  با شما  آنچه  آمد که  نزدتان  به  شما کتاب و حکمتی دادم، سپس رسولی 
به او ایمان آورید و یاری اش رسانید« و این یعنی ایمان آوردن و یاری رساندن به »رسول« واجب 
نَات1ِ؛  است و »رسول« کسی است که با بیّنه می آید؛ چنانکه فرموده است: جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّ
نَات2ِ؛ »هرآینه  رْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ

َ
»رسولانشان با بیّنات به نزدشان آمدند« و فرموده است: لَقَدْ أ

رسولانمان را با بیّنات فرستادیم«. بنابراین، اگر کسی بدون بیّنه آمد و ادّعای رسالت کرد، »رسول« 
را  پیشین  پیامبران  اگرچه  باشد،  واجب  او  به  رساندن  یاری  و  آوردن  ایمان  تا  نمی شود  دانسته 
تصدیق کند؛ چراکه هر رسولی، پیامبران پیشین را تصدیق می کند، ولی هر کس پیامبران پیشین 
را تصدیق می کند، رسول نیست؛ چنانکه همه ی مسلمانان پیامبران پیشین را تصدیق می کنند و 
بیشتر مدّعیان دروغینی که در میان آنان ظهور می کنند نیز منکر پیامبران پیشین نیستند؛ مانند 
حسین علی نوری بنیان گذار بهاییت و غلام احمد قادیانی بنیان گذار احمدیه و این دلیل بر آن 
است که رسول بودن، با چیزی بیش از تصدیق پیامبران پیشین دانسته می شود و آن بیّنه است که 

خداوند در آیات فراوانی از وجود آن برای پیامبران خبر داده است.

امام علیّ بن  به  الجرائح۳  و  الخرائج  و غیر معتبر شیعه مانند  . مناظره ای که در کتب متأخّر   2
موسی الرضا نسبت داده شده، خبری واحد و بدون سند است و با این وصف، قابل استناد نیست. 

1 . إبراهیم/ ۹
2 . الحدید/ 2۵

۳ . ج1، ص۳۴1

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹۸/۳/۲۷
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وانگهی بر عدم نیاز به معجزه برای شناخت خلیفه ی خداوند دلالتی ندارد، بلکه بر خلاف آن دلالت 
الدین راوندی )د.۵۷۳ق( آن را در باب »معجزات الإمام علیّ بن موسی  تا جایی که قطب  دارد، 
الرضا« آورده؛ چراکه در آن معجزات متعدّدی به او نسبت داده شده و از قول او آمده است که آن ها 
مَامَةِ« هستند و این یعنی شناخت خلیفه ی خداوند از طریق معجزه ممکن  ةِ وَعَلَامَاتُ الْإِ بُوَّ »آثَارُ النُّ
است. آری، در فرازی از آن آمده که امام علیّ بن موسی الرضا اوصاف محمّد صلّی الله علیه و آله و 
سلّم در انجیل را برای جاثلیق ذکر کرده و این عذر را نپذیرفته که ممکن است او محمّد دیگری 
سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  محمّد  شناخت  برای  که  نبوده  این  او  مقصود  پیداست  ولی  باشد، 
نیازی به معجزه نیست؛ چنانکه خود در فرازهای قبلی به معجزات او اشاره کرده، بل مقصودش 
این بوده که پیامبرِ صاحب معجزه ای جز او با نام محمّد برانگیخته نشده است تا بتواند مصداق 
وْ بَعْدُ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَی 

َ
أ هُ قَبْلُ  اوصاف مذکور در انجیل باشد؛ چنانکه گفته است: »فَهَلْ بَعَثَ اللَّ

آدم  از فرزندان  پیامبری  امروز  تا  او  از  یا پس  دٌ؟«1؛ »آیا خداوند پیش  مُحَمَّ اسْمُهُ  ا  نَبِیًّ هَذَا  یَوْمِنَا 
برانگیخته است که نامش محمّد باشد؟« بنابراین، پیامبری محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم به 
دلیل معجزات او ثابت است، نه صرفاً تشابه نام او با نامی که در انجیل آمده است، ولی از آنجا 
که پیامبر دیگری جز او با این نام برانگیخته نشده، معلوم است که او همان محمّد موصوف در 
قَالَ  وَإِذْ  انجیل است؛ چنانکه خداوند در کتاب خود این نکته را تبیین کرده و فرموده است: 
رًا  وَمُبَشِّ وْرَاةِ  التَّ مِنَ  یَدَيَّ  بَیْنَ  لِمَا  قًا  مُصَدِّ إِلَیْکُمْ  هِ  اللَّ رَسُولُ  ي  إِنِّ إِسْرَائِیلَ  بَنِي  یَا  مَرْیَمَ  ابْنُ  عِیسَی 
چون  »و  مُبِین2ٌ؛  سِحْرٌ  هَذَا  قَالُوا  نَاتِ  بِالْبَیِّ جَاءَهُمْ  ا  فَلَمَّ  ۖ حْمَدُ 

َ
أ اسْمُهُ  بَعْدِي  مِنْ  تِي 

ْ
یَأ بِرَسُولٍ 

عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل! من رسول خداوند به سوی شما هستم که آنچه پیش از 
من از تورات بوده است را تصدیق می کنم و به رسولی که پس از من می آید و نامش احمد است 
بشارت می دهم، پس چون با بیّنات به نزدشان آمد گفتند که این سحری آشکار است«. این به 
نامی که در  با  نام خود  تشابه  به  و سلّم  آله  و  الله علیه  آن است که محمّد صلّی  بر  دالّ  روشنی 
انجیل آمده است بسنده نکرد، بلکه »با بیّنات به نزدشان آمد« و با این وصف، ممکن نیست که 
امام علیّ بن موسی الرضا بر خلاف کتاب خداوند سخن گفته باشد؛ چراکه او از اهل بیت است و 
اهل بیت بنا بر حدیث متواتر ثقلین، از کتاب خداوند جدا نمی شوند و از این رو، فرموده اند: »مَا 
هِ فَهُوَ بَاطِلٌ«۳؛ »هر حدیثی از ما به شما رسید که کتاب  قُهُ کِتَابُ اللَّ ا مِنْ حَدِیثٍ لَا یُصَدِّ تَاکُمْ عَنَّ

َ
أ

خداوند آن را تصدیق نمی کند، باطل است«؛ چنانکه در کتب متقدّم و معتبر شیعه، مناظره ی 
دیگری از امام علیّ بن موسی الرضا روایت شده است که این حقیقت را تأیید می کند؛ چراکه در 
كَ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ،  لُكَ عَنْ نَبِیِّ

َ
سْأ

َ
سَ الْجَالُوتَ! أ

ْ
لَامُ: یَا رَأ ضَا عَلَیْهِ السَّ آن آمده است: »فَقَالَ لَهُ الرِّ

1 . الخرائج والجرائح للراوندي، ج1، ص۳۴۵
2 . الصّفّ/ ۶

۳ . المحاسن للبرقي، ج1، ص221
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بِهِ  یَجِئْ  لَمْ  بِمَا  جَاءَ  هُ  نَّ
َ
أ الْیَهُودِيُّ  قَالَ  تُهُ؟  نُبُوَّ ثَبَتَتْ  مُوسَی  نَّ 

َ
أ عَلَی  ةُ  الْحُجَّ مَا  قَالَ:  سَلْ،  فَقَالَ: 

ةً تَسْعَی، وَضَرْبِهِ  نْبِیَاءِ قَبْلَهُ، قَالَ لَهُ: مِثْلُ مَاذَا؟ قَالَ: مِثْلُ فَلْقِ الْبَحْرِ، وَقَلْبِهِ الْعَصَا حَیَّ
َ
حَدٌ مِنَ الْأ

َ
أ

یَقْدِرُ الْخَلْقُ عَلَی مِثْلِهَا،  اظِرِینَ وَعَلَامَاتٍ لَا  بَیْضَاءَ لِلنَّ یَدَهُ  وَإِخْرَاجِهِ  الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ الْعُیُونُ، 
عَلَی  الْخَلْقُ  یَقْدِرُ  لَا  بِمَا  جَاءَ  هُ  نَّ

َ
أ تِهِ  نُبُوَّ عَلَی  تُهُ  کَانَتْ حُجَّ إِذَا  لَامُ: صَدَقْتَ،  السَّ عَلَیْهِ  ضَا  الرِّ لَهُ  قَالَ 

هُ نَبِيٌّ ثُمَّ جَاءَ بِمَا لَا یَقْدِرُ الْخَلْقُ عَلَی مِثْلِهِ وَجَبَ عَلَیْکُمْ تَصْدِیقُهُ؟ ...  نَّ
َ
عَی أ فَلَیْسَ کُلُّ مَنِ ادَّ

َ
مِثْلِهِ أ

بْرَصَ وَیَخْلُقُ مِنَ 
َ
کْمَهَ وَالْأ

َ
قْرَارِ بِعِیسَی بْنِ مَرْیَمَ وَقَدْ کَانَ یُحْیِي الْمَوْتَی وَیُبْرِئُ الْأ فَمَا یَمْنَعُكَ مِنَ الْإِ

ذَلِكَ  فَعَلَ  هُ  إِنَّ یُقَالُ  الْجَالُوتَ:  سُ 
ْ
رَأ قَالَ  هِ؟  اللَّ بِإِذْنِ  طَیْرًا  فَیَکُونُ  فِیهِ  یَنْفُخُ  ثُمَّ  یْرِ  الطَّ کَهَیْئَةِ  ینِ  الطِّ

مَا  نَّ
َ
أ لَیْسَ 

َ
أ الْـآیَاتِ شَاهَدْتَهُ؟!  مِنَ  بِهِ مُوسَی  مَا جَاءَ  یْتَ 

َ
رَأ

َ
أ لَامُ:  عَلَیْهِ السَّ ضَا  الرِّ لَهُ  قَالَ  نَشْهَدْهُ،  وَلَمْ 

خْبَارُ 
َ
تَتْکُمُ الْأ

َ
هُ فَعَلَ ذَلِكَ؟! قَالَ: بَلَی، قَالَ: فَکَذَلِكَ أ نَّ

َ
صْحَابِ مُوسَی أ

َ
خْبَارِ بِهِ مِنْ ثِقَاتِ أ

َ
جَاءَ فِي الْأ

یُحِرْ جَوَابًا،  فَلَمْ  بِعِیسَی؟!  قُوا  وَلَمْ تُصَدِّ قْتُمْ بِمُوسَی  فَکَیْفَ صَدَّ مَرْیَمَ  بْنُ  فَعَلَ عِیسَی  بِمَا  الْمُتَوَاتِرَةُ 
مْرُ کُلِّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ 

َ
مَ وَمَا جَاءَ بِهِ وَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ دٍ صَلَّ مْرُ مُحَمَّ

َ
لَامُ: وَکَذَلِكَ أ ضَا عَلَیْهِ السَّ قَالَ الرِّ

مٍ، ثُمَّ جَاءَ بِالْقُرْآنِ  مْ کِتَابًا وَلَمْ یَخْتَلِفْ إِلَی مُعَلِّ جِیرًا لَمْ یَتَعَلَّ
َ
هُ کَانَ یَتِیمًا فَقِیرًا رَاعِیًا أ نَّ

َ
هُ، وَمِنْ آیَاتِهِ أ اللَّ

خْبَارُ مَنْ مَضَی وَمَنْ بَقِيَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، ثُمَّ کَانَ 
َ
خْبَارُهُمْ حَرْفًا حَرْفًا وَأ

َ
نْبِیَاءِ وَأ

َ
ذِي فِیهِ قَصَصُ الْأ الَّ

سْرَارِهِمْ وَمَا یَعْمَلُونَ فِي بُیُوتِهِمْ، وَجَاءَ بِآیَاتٍ کَثِیرَةٍ لَا تُحْصَی«1؛ »پس رضا علیه السلام 
َ
یُخْبِرُهُمْ بِأ

به او فرمود: ای رأس الجالوت! از تو درباره ی پیامبرت موسی بن عمران می پرسم، گفت: بپرس، 
فرمود: چه حجّتی بر ثبوت پیامبری موسی وجود دارد؟ یهودی گفت: او چیزی آورد که احدی 
نیاورده بود، فرمود: مانند چه؟ گفت: مانند شکافتن دریا و تبدیل کردن  او  از  پیامبران پیش  از 
بیضاء  ید  آوردن  بیرون  و  آن  از  به سنگ و جوشیدن چشمه ها  و زدن  به ماری که می شتابد  عصا 
برای ناظران و معجزاتی که خلق قادر به آوردن مانند آن نیستند، رضا علیه السلام به او فرمود: 
راست گفتی، هرگاه حجّت او بر پیامبری اش این بود که چیزی آورد که خلق قادر به آوردن مانند 
آن نیستند، آیا نه این است که هر کس ادّعای پیامبری کند، سپس چیزی بیاورد که خلق قادر به 
آوردن مانند آن نیستند، بر شما واجب است که او را تصدیق کنید؟ ... پس چه چیزی تو را از اقرار 
به عیسی بن مریم باز می دارد، در حالی که مردگان را زنده می کرد و کور مادرزاد و پیس را شفا 
می داد و از گِل مانند مرغی می ساخت و در آن می دمید، پس مرغی می شد به اذن خداوند؟ رأس 
الجالوت گفت: گفته می شود که او این کارها را انجام داد، ولی ما خود آن ها را مشاهده نکرده ایم، 
آیا نه این  آیا خود معجزاتی که موسی آورد را مشاهده کرده ای؟!  رضا علیه السلام به او فرمود: 
است که تنها اخباری از ثقات اصحاب موسی رسیده است که او آن ها را انجام داد؟! گفت: چرا، 
فرمود: به همین ترتیب، اخبار متواتر درباره ی کارهایی که عیسی بن مریم انجام داد به شما رسیده 
است، پس چگونه موسی را تصدیق کردید و عیسی را تصدیق نکردید؟! پس نتوانست جواب بدهد، 

1 . التوحید لابن بابویه، ص۴2۹؛ عیون أخبار الرضا لابن بابویه، ج1، ص1۴۹



www.alkhorasani.com

8

رضا علیه السلام فرمود: کار محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم و چیزی که آورد و کار هر پیامبری که 
خداوند فرستاده نیز همین گونه است و از معجزات او این بود که او یتیمی فقیر و چوپانی اجیر بود 
که خواندن و نوشتن نمی دانست و به نزد معلّمی نرفته بود، سپس قرآنی را آورد که در آن قصص 
پیامبران و اخبار آنان حرف به حرف آمده است و اخبار گذشتگان و آیندگان تا روز قیامت، سپس 
آنان را از اسرارشان و کارهایی که در خانه هاشان می کردند خبر داد و معجزات فراوانی آورد که به 
احصا درنمی آید«. این فرازی از مناظره ی مروی از امام علیّ بن موسی الرضا در کتب متقدّم و 
معتبر شیعه است که به وضوح بر نیاز پیامبر به معجزه دلالت دارد و به صراحت می گوید: »آیا نه 
این است که هر کس ادّعای پیامبری کند، سپس چیزی بیاورد که خلق قادر به آوردن مانند آن 
نیستند، بر شما واجب است که او را تصدیق کنید؟« و می گوید: »کار محمّد صلّی الله علیه و آله 

و سلّم و چیزی که آورد و کار هر پیامبری که خداوند فرستاده نیز همین گونه است«.

و  علیه  الله  برای محمّد صلّی  قرار دادن معجزه  از  پندار غیر مسلمانان، خداوند  بر خلاف   .  ۳
آله و سلّم امتناع نکرده؛ چنانکه کتب مسلمانان از ذکر معجزات آن حضرت آکنده است، بل از 
قرار دادن معجزه ای برای او امتناع کرده که مورد درخواست کافران بوده است؛ چراکه معجزات 
قبلی برای تصدیق او کافی بوده و نیازی به معجزه ی جدید نبوده است؛ چنانکه خود به این نکته 
نَا 

َ
مَا أ هِ وَإِنَّ مَا الْـآیَاتُ عِنْدَ اللَّ هِ ۖ قُلْ إِنَّ نْزِلَ عَلَیْهِ آیَاتٌ مِنْ رَبِّ

ُ
تصریح کرده و فرموده است: وَقَالُوا لَوْلَا أ

نْزَلْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ یُتْلَی عَلَیْهِمْ 1ۚ؛ »و گفتند: چرا بر او معجزاتی از 
َ
ا أ نَّ

َ
وَلَمْ یَکْفِهِمْ أ

َ
 أ نَذِیرٌ مُبِینٌ 

پرودگارش نازل نشد؟! بگو: جز این نیست که معجزات نزد خداوند است و من تنها بیم دهنده ای 
آشکارم. آیا برای آنان کافی نبود که ما بر تو کتاب را نازل کردیم که بر آنان تلاوت می شود؟!« و این 
یعنی معجزه ی قرآن برای آنان کافی است و معجزه ای دیگر برای آنان ضرورت ندارد، اگرچه هرگاه 
خداوند بخواهد، معجزات دیگری نیز برای آنان نازل می کند؛ چنانکه نازل کرد و کتب مسلمانان 

از ذکر آن ها آکنده است2.

هدایت  معجزه  صدور  از  غرض  زیرا  نبوده؛  عذاب  نزول  با  مصادف  گاه  هیچ  معجزه  صدور   .  ۴
مردم است که با بقاء آنان امکان دارد و با این وصف، چیزی که مردم را باقی نمی گذارد، معجزه 
محسوب نمی شود؛ خصوصاً با توجّه به اینکه ایمان مردم پس از مشاهده ی عذاب پذیرفته نیست؛ 
سَنَا ۳ۖ؛ »پس هرگز ایمانشان به آنان سود 

ْ
وْا بَأ

َ
ا رَأ چنانکه فرموده است: فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُهُمْ إِیمَانُهُمْ لَمَّ

نمی رساند هنگامی که عذاب ما را دیدند«، در حالی که ایمانشان پس از مشاهده ی معجزه پذیرفته 
است. آری، گاه انکار معجزه -و نه صدور آن- مصادف با نزول عذاب بوده؛ چنانکه فرموده است: 

1 . العنکبوت/ ۵۰ و ۵1
2 . به عنوان نمونه، بنگرید به: کتاب »دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة« نوشته ی احمد بن حسین بیهقی در ۷ جلد و 

کتاب »دلائل النبوّة« نوشته ی إسماعیل بن محمّد اصبهانی در ۴ جلد.
۳ . غافر/ ۸۵
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خْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِر1ٍ؛ »همه ی معجزاتمان را تکذیب کردند، پس آنان را 
َ
خَذْنَاهُمْ أ

َ
هَا فَأ بُوا بِآیَاتِنَا کُلِّ کَذَّ

با عزّت و اقتدار گرفتیم« و میان این دو فرق بسیاری است.

از اینجا دانسته می شود که مدّعیان دروغین، بر خداوند و پیامبرش و اهل بیت پیامبرش افترا 
می بندند و شبهات آنان از تار عنکبوت سست تر است.

1 . القمر/ ۴2

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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